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 بـسياري   هـاي  مطالعـه و پـژوهش    ) ع(حركت و نهضت امام حـسين       درباره  
 موضوع هدف   ،قياماين   يكي از موضوعات مهم در باره        . گرفته است  صورت

ز قيـام بـر ضـد حكومـت جـور            ا آن حضرت قطعاً اهداف   . حركت امام است  
... احقاق حق، امر به معروف و نهي از منكر، برپايي عدالت، احياي سـنت و                

 بـه قـصد تـشكيل       ،جا به كوفه   بوده است اما آيا خروج امام از مدينه و از آن          
  حكومت بوده و يا قصد شهادت داشته است؟

 وقوع انقلاب اسلامي و تشكيل جمهوري اسلامي به رهبري حـضرت امـام            
در چهاردهمين قرن حركت تاريخي و اثرگذار نهـضت عاشـورا،           ) ره(خميني  

  .استورد مبارك از آن حركت الهي آ سرانجام روشن و دست
 محركـه و    يرا نيـرو  ) ع(امام خميني به عنوان كسي كه قيام امـام حـسين            

ها و مطالعـات عميـق       داند و تحليل   عامل پيروزي انقلاب اسلامي ايران مي     
آنچـه معتقـد بـه نظريـه        ) ع( در باره حركت امام حسين       ، دارد در اين زمينه  

 تـشكيل   را بـراي  تشكيل حكومت است و حركت ايشان بـه سـمت كوفـه             
  .داند ميحكومت 
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  ، كوفهنهضت، قيام عاشورا، امام خميني، حكومت، )ع(امام حسين
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تـرين   اتفاق افتاد اما بيش   نهضت عاشورا در مقايسه با ديگر رخدادها در يك برهه كوتاه            
كه در  ي  تا جاي .از خود برجاي گذاشت   ... ترين تأثير اجتماعي، فرهنگي، تاريخي و      گسترده و

 تحت تأثير و در پرتو نهـضت        ،هاي شيعي، زيدي و اسماعيلي     نهضت ها و   قيام ،بعد سياسي 
  .عاشورا رخ داده است

  وجـه شـده كـه تنهـا يـك       در ابعـادي مثـل مظلوميـت ت    فقـط  متأسفانه در باره عاشورا   
  . تـر پرداختـه شـده اسـت        هـا كـم     ابعادي مثـل حماسـه، شـعارها و آرمـان          بهلايه است و    
  داشـت و در آثـارش بـه    ) ع( ويژه به بعد سياسي قيام امام حـسين        ينگاه) ره(امام خميني   

   بـا تـأليف كتـاب       ايـشان  .تر از ديگر ابعاد قيام، پرداختـه اسـت         اين امر مهم ولي ناشناخته    
   و سـرانجام هـم بـا         سـاخت   ايـن انديـشه را بـارور       ، )حكومـت اسـلامي   (
	�� ���� زينو

 عاشـورا   ، در تمام اين مراحل    كه به مرحله عمل رساند      ،به پيروزي رساندن انقلاب اسلامي    
  اسـى  ي عاشـورا در رأس مـسائل س       ،و فرهنگ عاشورا حضور داشته و از نگاه امـام خمينـي           

  1.قرار دارد
 ايـن افـسوس و      ،)ع(نيهاي دقيق نهضت حضرت اباعبداالله الحس      ليحضرت امام با تحل   

تـر   تر بر مصائب عاشورا گريست و كم       شيعه بيش «كه   حسرت را كه بسياري بر دل داشتند      
در مسائل عاشورا انديشيد، شيعه عاشورا را نگه داشت ليكن درست نشناساند، آفرين بـر او                

افسوس بس گران اين است كه عاشورا هنوز         «2»كه نگاه داشت و دريغا از او كه نشناساند        
اي عاشورا را ننمايانده اسـت       دوست به گونه  . چه كه بايد شناخته شده باشد نيست       هم چنان 

هـا دربـاره     لي ـها و تحل   ين بررس يتر  با جامع  3»اي پوشانده است   و دشمن عاشورا را به گونه     
  .ذاشت، فلسفه و آثار آن در دل دشمنان عاشورا گ)ع(نيقيام امام حس

در پـي اثبـات ايـن اسـت كـه امـام       ، اي گردآوري شده  اين نوشتار كه با روش كتابخانه     
داند نه   به سمت كوفه را تشكيل حكومت در كوفه مي        ) ع(خميني هدف حركت امام حسين    

  هـا نگـارش     شهادت در كربلا و در سه بخش دلايل نظريـه حكومـت، اشـكالات و پاسـخ                
                                                       

 دوم،  ، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثـار امـام خمينـي، چـاپ             177، ص 18 ، ج �ـ�
	� ��ـ�� االله، خميني،    سيدروح. 1
1379 .  


ـ�، حكيمي،   محمدرضا. 2����� ��
�ـ�
� ���� ؛ علي، شريعتي،    1384، قم، انتشارات دليل ما، چاپ هفتم،        78، ص �
  .1360، تهران، انتشارات قلم، چاپ سيزدهم،159، ص���

  .91، پيشين، صحكيمي. 3



 

 

  .يافته است
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 دو تئـوري بـيش از همـه جلـب توجـه             ،رين نظريات درباره هدف امام از قيـام       ت از مهم 
نگاه نخست معتقد است كه     . يكي نظريه حكومت و ديگري نگاه شهادت محورانه       : كند مي

  تـا از   نـد  قيـام كرد   ان مطابق با حكومت جـد و پدرش ـ       ،امام براي تشكيل حكومت اسلامي    
گري برچيده   بساط ستم   و گرددكر فراهم    زمينه امر به معروف و نهي از من        ،طريق حكومت 

دانند؛ جهاد كسي كه سلاح ندارد و فقط    پيروان اين نظريه، شهادت را نوعي جهاد مي        .شود
امـام  . خواهد از دشمن سلب مشروعيت كند      با خون خود در پي براندازي دشمن است و مي         

م را با خون خـود   تا اسلاند وداع كرد  انبا هدف شهادت در كربلا با مدينه جدش       ) ع(حسين  
  .ندنو قامت خم شده دين را راست گردانمايند آبياري 

به سمت كوفه، نظريـه     ) ع(امروزه از ميان اين نظريات درباره هدف حركت امام حسين           
  1.ترين معارض آن شهادت سياسي از همه مشهورتر است و نظريه تشكيل حكومت قوي

امـروزه در   . هادت سياسـي اسـت    نظريه ش ـ ) ع(مشهورترين تفسير از هدف امام حسين       
 اين ديدگاه بـه چنـدين       2. همواره اين نظريه تبيين و تبليغ مي شود        ،ها ها و سخنراني   كتاب

  : فرمود) ع(امام صادق :  از جمله اين دو روايت؛كند روايت استناد مي

 ـ جبرئ...نازل شـد نوشـته   ) ص(ت به امامت از آسمان بر محمد   يوص اى «: ل گفـت ي
اى «:  گفـت  ».ه نزد خانـدان تـو باشـد       كنامه توست براى امت تو       تين وص ي ا !محمد
ه يان آنان و ذر   يده و پرورده خداست از م     يه برگز كآن«: فرمود »دام خاندانم؟ كل  يجبرئ

نامـه مهرهـا     تيبـر آن وص ـ   «: فرمود »....ه علم نبوت را از تو ارث برد         ك نياو براى ا  
رد و  ك ـ اجـرا    ، و آنچـه در آن بـود       ردكهمان مهر اول را باز      ) ع(على  «:  فرمود »بود؟

رد و چـون امـام      ك عمل   ،ه در آن بود   كمهر دوم را گشود و بدان دستورى        ) ع(حسن  
: د در آن نوشته   يمهر سوم را برگشود و د     ) ع(ن  يرد و درگذشت، حس   ك وفات   )ع(حسن

ه جز بـا تـو      كرون بر   يشته شو و مردمى را براى شهادت با خود ب         كش و   كبجنگ و ب  
  3».دت نرسندبه سعادت شها

                                                       

�، اسفندياري، محمد. 1�� ���� ��� ���� �� �����  �  . 1388حيفه خرد چاپ دوم، ، قم، ص59، ص%�#$�� #"�!
  .91، صهمان. 2
أَن قاتـل فاقتـل      هـا يف فوجـد «؛  369، ص 2 جاي،   ، ترجمه، كمـره   ��)'ـ�& محمد بن يعقوب كليني رازي،       ابوجعفر. 3

ه، ي، تهران، انتشارات اسلام   280، ص 1 ، ج ��)(ـ» . قال ففعل  ك لا شهاده لهم إلا مع     ةوتقتل واخرج بأقوْام للشهاد   
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  .»1 ...لا ي قتكرايشاء أن  اُخرج فإنّ اللّه قد! يا حسين«: روايت ديگري
  :نويسد شهيد مطهري مي

 ـا. رده اسـت  ك در چند جا اعلام انصراف       ،ربلاكو در   » حر«امام پس از برخورد با       ن ي
ام خود را و اعلام جرم خود را و         يخواست پ  ولى مى ... اعلام انصراف به چه معناست؟      

  2. نشودكه هرگز پاكسد يعت را با خون خود بنويبه ب» نه«اب جو

  : يا در جاي ديگر دارد

شود رنـگ قرمـز اسـت،        ه هرگز محو نمى   ك رنگى   ،خى آن يخ و در مسائل تار    يدر تار 
ن رنگ يخ خودش را با ايه تاركتعمدى داشت ، )ع(ن بن علىيرنگ خون است و حس

) ع(ن بـن علـى    يحس. ش نوشت يبا خون خو  ام خود را    يسد، پ يل نشدنى بنو  يثابت و زا  
 ـ بـراى ا   ؛زى بـا خـون    يند اما رنگ آم   ك زى مى يى رنگ آم  ي گو ،در روز عاشورا   ه ك ـ ني

خِ خودش را   يتار. ن رنگ است  ي هم ،تر است  خ ثابت يگر در تار  يه از هر رنگ د    كرنگى  
  3.سدينو با خون مى

حكومـت را   علي شريعتي در جواب پيروان نظريـه حكومـت و مخالفـت بـا آن، نظريـه                  
  :گويد داند و مي هاي تاريخي مي خلاف واقعيت

 اين تـز    .اما يك اختلاف نظر علمي با وي دارم و متأسفانه يك اختلاف نظر اساسي             
 از )ع(ايشان يك تز مشهور است و آن اين است كـه بـسياري معتقدنـد كـه حـسين         

 عليـه   ،مـت كه قيام سياسي يا نظامي كند عليـه حكو         مدينه قيام كرد و به عنوان اين      
رژيم و بعد رژيم حاكم را سرنگون كند و بعد حق خودش را و حـق مـردم را بـا بـه                       

آلـي اسـت كـه       آل است، اما ايده    اين يك ايده  . دست گرفتن زمام جامعه احقاق بكند     
  4.هاي خارجي با آن سازگار نيست متأسفانه واقعيت

  :شريعتي در ادامه مي نويسد

ست كه خود براي كشته شدن خـويش قيـام     اما شهادت حسيني كشته شدن مردي ا      

                                                                                                                              
  . 1362چاپ دوم، 

؛ مـولي محمـد بـاقربن       1348، تهـران، جهـان، چـاپ اول،         65، ص �&,.ـ*� %,ـ� �-,ـ� �&+	ـ*� طـاوس،    دبنيس .1
0
*�� �&�6��7 &ـ���34��5 �120ـ� �0/.ـ��،  يمحمدتقي، مجلس � ����، بيـروت، مؤسـسه الوفـاء، چـاپ     364، ص44، ج

  . م1983 ق1403سوم،
 .1382ا، چاپ اول، ، تهران، صدر536، ص17، ج�17*%� ���8، مطهري، مرتضي. 2
 .372، صهمان. 3
  .135 -134، شريعتي، پيشين، صعلي. 4
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  1.كرده است

 به فوز عظيم نايـل شـود وبـه    ،خواست با شهادت   براين باور است كه امام مي      ،نگاه دوم 
تـوان چنـين بيـان      محل اختلاف بين اين دو نظريه را مي       . قرب معنوي بالاتري دست يابد    

كـه امـام     ايـن  يـا داشت كه آيا خروج امام به سمت كوفه به قصد تـشكيل حكومـت بـود                 
   ؟رسد و به قصد شهادت به طرف كربلا حركت كرد دانست به شهادت مي مي

تـر    رفتار امام با عرف سياسي و قواعد شرعي بـيش          ،چه نظريه حكومت را بپذيريم     چنان
  هـاي    زيرا حركت امام با چهـارچوب شـريعت و آمـوزه           ؛قابل توجيه است تا نظريه شهادت     

  يـابي بـه قـدرت مـشروع از سـوي            سـو و دسـت      از يـك   امر بـه معـروف ونهـي از منكـر         
 ـترين دلا  مهم.  پذيرفتني است  ،ديگر   تـوان تـصوير     گونـه مـي    ايـن  ل نظريـه حكومـت را     ي
هـا،   نامـه  از ايـن رو، آن حـضرت در  . حكومت حق مسلم پيامبر و امام بعـد از اوسـت       : كرد

 ـ     . ها و ديگر موارد بدان اشاره كرده است        خطبه يش از رفـتن بـه آن       اعزام سفير به عـراق پ
از طرفـي پيـروان نظريـه       . رود خواهي به شـمار مـي      ل حكومت يترين دلا   يكي از مهم   ،ديار

 مال و   ، جان ،هاي بلند   براي آرمان  ، منكر علم امام به شهادت نيستند چون انسان        ،حكومت
  ولي اين مسأله را قبول ندارند كه امام تنها به قصد شـهادت ؛كند اش را فدا مي  تمام هستي 

  . قيام كرده باشد
.  كنـيم  بيـان توانيم توجيهات گونـاگوني بـراي آن          نظريه شهادت را بپذيريم نيز مي      اگر

 است كـه بـر شـهادت امـام بـه            ي مجموعه روايات  ،ترين پشتوانه علمي نظريه شهادت     مهم
شـان توجيـه    ها يا برخي  تمام آن،صورت آگاهانه دلالت دارند كه با پذيرش نظريه حكومت      

 به لحاظ مـدلولي دچـار لغـزش         ؛ اما ي كه به لحاظ سندي مشكلي ندارند      يها روايات. پذيرند
ل عمده باورمندان به نظريه شهادت است كـه بـا           يعلم امام به شهادت يكي از دلا      . هستند

  .ماند  راهي براي حكومت براي امام باقي نمي،شهادت قطعي

��� �	 به كتاب    )ع(گري امام حسين   شينه موضوع حكومت  يپ�����	�
 بر يهاي  و كتاب���� 
 ـ           ،ويژه شيخ مفيـد    هگردد كه بزرگان شيعه ب     مي ليف أ شـيخ طوسـي وپـس از آن ديگـران ت

 نظريـه تـشكيل     ،�ـ��� ����ـ�آبادي با نوشـتن كتـاب        در روزگار ما صالحي نجف    . اند كرده
  . اش را محكم نمود حكومت را تئوريزه كرد و مباني علمي

ن پـشتوانه   آطلبي نيز برخي بزرگان تحقيق كرده و بـراي          پيشينه نظريه شهادت    درباره  
                                                       

  .210، صهمان. 1
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 نظريه  ، كتاب  اين  نوشته شد بيش از خود     �ـ��� ����ـ�ي كه در رد     يها كتاب. اند  يافتهعلمي  
  كتاب هفت ساله چرا صدا در آورد؟ . حكومت و شهادت را تبيين كردند

ه نظـر امـام     گـا   مختصر نقل گرديـده، آن     طور  به نخست نظريه شهادت     حاضر، مقاله   در
هـا   پاسـخ  لات و ا در سه بخش دلايل، اشك     ،خميني كه در اين نوشتار نظريه حكومت است       

بـراي  ) ع( امـام حـسين      ايـشان، مطرح گرديده و اين مسأله تلقي به قبول شده كه از نظر             
بله نتيجه كار شهادت بود كـه       .  شهادت طلبي  فقط براي تشكيل حكومت قيام كرده بود نه       

  .ي هيچ منافاتي نداردطلب با اصل حكومت

����� ����� �� 
��  

نـه در پـي شـهادت در        ،   امام در پي تشكيل حكومت در كوفـه بـود          ،از ديدگاه اين افراد   
 با دشمن دين به مبارزه برخيزد و سـنت فرامـوش            ،خواست با تشكيل حكومت    كربلا و مي  
  .را احيا نمايد) ص(شده پيامبر

 ن غالب بر اين پيدا كرد كـه بـه حقـش            ظ چون ، امام  بر شريف مرتضي معتقد است كه    
 واجب است كه قيام كند گرچه       ،رسد و به آنچه به او واگذار شده است توانايي قيام دارد            مي

سرور مـا ابوعبـداالله بـراي بـه دسـت           . كند با تحمل مشقتي كه مثل آن را امام تحمل مي         
 وثـوق و    ،مكـه از عهـود و عقـود قـو          سوي كوفه نرفت مگـر بعـد از آن         ه ب ،آوردن حكومت 

هـا بـه آن حـضرت        نامـه   دعـوت  ،يار نه بـا اجبـار     ختها با ا   كه آن   بعد از آن    و نان يافت ياطم
 بهتـرين راه    ، امام با دغدغه حفظ اسلام كه در ذهن داشت         ،سيدمرتضيبه اعتقاد   . 1نوشتند

رسيدن به آن را از طريق به دست گرفتن حكومت مي دانست لذا اقـدام بـه خـروج عليـه                     
  2.يزيد كرد

امـام  «:  از نتيجه نهضت مي گويد     ،سيد در توجيه سرانجام قيام عاشورا و علم لدني امام         
  3».بر اساس اصالت ظهور و شواهد طبيعي عمل مي كند

نگـاري و دسـت يـافتن        داند و بعد از نامـه      ايشان حتي اسباب پيروزي امام را طبيعي مي       
 بن عقيل يك بـار ديگـر نيـز          مسلم«: نويسد مسلم بن عقيل بر ابن زياد در خانه هاني مي         

                                                       
3
� ���120) الشريف مرتضي ( بن حسين، علم الهدي،      علي. 1
، قـم،   270، تحقيق فـارس حـسون كـريم، ص        ;":0� �9

  . 1387دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ دوم، 
الملـل سـازمان تبليغـات     ، تهران، نشر بـين    31، ص #$�� �< ��9=�� �
�#ـ1"��> �ـ�,�1>),�	� %�، قنبري،   بخشعلي. 2

  . 1379اسلامي، چاپ اول، 
  .42، صهمان. 3
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 مسلم با جماعتي كوفي به سوي وي        ،گاه كه ابن زياد هاني را زنداني كرد         آن .فرصت يافت 
 ايـشان   1».تاخت و او را در قصر خودش محاصره كرد و نزديك بـود كـار او را تمـام كنـد                    

 ـ        ،هاي تاريخي  ين يادآوري  ا هدف من از  « :گويد مي ر  اين است كه بگويم اسباب پيـروزي ب
جا كه كـار     كارها را عكس آنچه بود كرد تا آن         آماده و متوجه مسلم بود اما اتفاق،       ،دشمنان

  2».وارونه شد
  وكـان يطلـب الخلافـه       «:ميـراث و سـيره جـدش بـود        زيـرا    ؛امام در پي حكومت بـود     

  لانها ميراث جده و منصب ابيه حتي صار مـن نكـثهم مـا صـاروا و قتـل شـهيدا ومـضي                       
   ميـراث جـدش و      زيـرا  ؛آن حـضرت در پـي خلافـت بـود         «؛  »- عليه صلوات االله  -حميدا  

  او بـا شـهادت كـشته شـد         .  رسيد كه رسانيدند   يجاي كه كار به آن    منصب پدرش بود تا اين    
 علم به اين معنا پيش علماي شيعه چنان كه علم بـه شـهادت               ».و با پسنديدگي درگذشت   

  ت نبـوي و ميرانـدن بـدعت        بي گمان ايشان طالب خلافت بود وبـراي احيـاي سـن           . است
  3.جنگيد... و 

؟ اسـتاد مطهـري در      نـد ومت بود ك درصدد گرفتن ح   )ع(نيه امام حس  كا قرائنى هست    يآ
  : فرمايد ال ميؤپاسخ به اين س

ه امـام   ك ـ نينه است بر ا   يوفه خود قر  كهاى اهل    ب اثر دادن به نامه    ي ترت ،ده ما يبه عق 
وفه كارى به   كن  يم هم براى چن   مسل. ومت و زعامت بود   كدرصدد به دست گرفتن ح    

  4.آمد

  : فرمايد ايشان در جاي ديگر مي

  5.رديخواست زمام را به دست گ امام مى

ند تا براى برگرداندن خلافت اسـلامى       ك  مى  دعوت  از مردم بصره    آشكارا ه امام كن  ياز ا 
 بـه   ،نند و سنت رسول خـدا را زنـده گرداننـد          كارى  ك غمبر با آن حضرت هم    يت پ يبه اهل ب  

روز گـردد و بـا   ي ـن مبارزه پ  يه امام در ا   كن بوده است    يان ا كد و ام  يشود ام  وبى روشن مى  خ
                                                       

  .271الهدي، پيشين، ص  بن حسين، علمعلي. 1
. » اسباب الظفر بالاعدا كانت ظاهره لائعه متوجهه وان الاتفاق السيء عكس الامر و قلبه حتي تم فيه ما تم               ان«. 2

  .)271، صتنزيه الانبيا والائمهالهدي،  علم(
�ـ� ;�9Aـ@ #"�!ـ� ;ـ�95? ��ـ�� �ـ�
�، صـحتي سـردرودي،      محمد. 3 �B9'ـC5 ـ�� �، قـم،   305، ص %�#ـ$��  ���ـ�  ���ـ

  .1385انتشارات خادم الرضا، چاپ دوم، 
  .539، ص17، مطهري، پيشين، جمرتضي. 4
  .547، صهمان. 5
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غمبـر  يمال شده را نجات دهد و سنت فراموش شده پ         يرومندى، اسلام پا  يومت ن كل ح كيتش
. ان، صددرصـد منتفـى بـوده اسـت        كد و ام  يه ام كست  يسى مدعى ن  كالبته  . را زنده گرداند  

  :فرمايد استاد در ادامه مي

خواسته و   ه امام نمى  كست  يس مدعى ن  كچ  ي ه .ستيد ن ي و ترد  كن مطلب جاى ش   يا
  1 .رده استك ت نمىين راه فعاليا در ايل دهد و كيومت اسلامى تشكل نبوده حيما

در حركت خود براي تحصيل حكومـت بـا اسـتفاده از امكانـات بـشري      ) ع(امام حسين   
ومي، لياقـت رهبـري امـام، وجـود         ضعف حكومت، رنجش مردم، موافقت افكار عم ـ      . برآمد

عوامل پيروزي امـام بـود كـه اگـر          از   ، ديگر افرادنيروهاي داوطلب پيرامون امام و حمايت       
  2.از آنِ امام بود )حتي ظاهري( پيروزي ،آمد وجود نمي هموانع ب

حجاج هـم تـشكيل      مداران مثل شبث بن ربعي و عمربن       تشخيص فرماندهان و سياست   
 ارتـش گـوش بـه فرمـان شماسـت اگـر             :م نامـه نوشـتند و گفتنـد       حكومت بود كه به اما    

  3.خواهيد تشريف آوريد مي

����� �	�� �	����  

ن يها را از نهضت حـضرت اباعبـداالله الحـس          ها و بررسي   لين تحل يتر املك ،حضرت امام 
 و فلسفه   آن حضرت  يز درباره عزادار  يها را ن   ليها و تحل   ين بررس يتر جامعايشان   .دارد) ع(

 قيام عاشـورا و     ،در انديشه سياسي امام   . كند ي م بيان) ع(ار و از جمله هدف امام حسين        و آث 
ايـشان فرهنـگ عاشـورا را گنجينـه عظـيم           . است داراي صبغه سياسي     ،هاي عاشورا  آموزه

گيـري از    دانـست و بـا بهـره       ساز تشيع مـي     ديني و پشتوانه فرهنگ غني و انسان       -سياسي
اي دين پرداخت و حماسه حسيني را اساس مبارزه و تحـول و              به احي  ،هاي عاشورايي  آموزه

 باعث شد   ،نگرش امام به سياست و نگاه سياسي ايشان به عاشورا         . بيداري خويش قرار داد   
                                                       

  .678، صهمان. 1
  . 1349 تهران، مشعل آزادي، چاپ اول، 52 و50-43، ص#.
� ���9Cلحي نجف آبادي،  االله، صانعمت. 2

ـ��D ، يى بـن جـابر، بـلاذر   ي ـحياحمد بن   (» . مجند والسلام  كنا فإنما تقدم على جند ل     ي شئت فاقدم عل   فإذا«. 3�

��Bـثك؛ ابـن    .)م1974ه1394 للمطبوعات، چاپ اول،     ي الاعلم مؤسسة، بيروت،   159، ص 3 ، ج �0#ـ  الدمـشقي،  ر  ي
م؛ أبـوجعفر  1986  ه1408، بيـروت، دارالفكـر،   151، ص8 ، ج�9ـ� ��&".�9ـ�&��3ر،  يثكل بن   ي الفداء اسماع  يالحافظ اب 

روت، دار التـراث،  ي، ب353، ص5 م، جيق محمد أبوالفضل ابراهي، تحقE�F� ?G � �&1,*9;�5ر، طبري،  يمحمد بن جر  
 ـ، تحق �&	-ـ*H وفي،ك ـ؛ ابومحمد احمدبن اعـثم، ال     1387/1967چاپ دوم،     ـ، ب 29، ص 5 رى، ج يق علـى ش ـ   ي روت، ي

  .1411/1991دارالأضواء، چاپ اول، 
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 اسلامي  وران  هكاركرد سياست در ميان مردم مسلمان و حتي انديش         تا نوع نگاه به مفهوم و     
گرچه پيونـد ديـن و      . ز دين و سياست بدانند    اي ا  تغيير كند و شعائر ديني و مذهبي را آميزه        

 در تعميـق و بـارور شـدن ايـن           اً قطع ـ ،سياست و حكومت ديني ابتكار حضرت امام نيست       
  .انديشه كمك شايان كرد

 غبار بدعت و تحريف را از فرهنـگ         ،هاي فرهنگ عاشورا   امام با تفسيري جديد از مؤلفه     
 ،در انديشه سياسي امـام    . بطلان كشيد  خط   درستهاي نا  عاشورا زدود و به برخي از نظريه      

 احيـاي روح  ،)ره( يكي از ابعاد احياگري امام، از اين رو   دارد؛ صبغه سياسي    ،هاي ديني  آموزه
 و شيعيان جهـان     متفكرانسياسي نهضت عاشوراي حسيني با توجه به اهداف آن در ميان            

 چند اين مسأله در      هر .برد نهضت اسلامي به دنبال داشت       بسياري را در پيش    آثاراست كه   
 امام عاشورا را در رأس      ،طول تاريخ تحولات جامعه مسلمانان به فراموشي سپرده شده بود         

اسى را بـراى    يد، مسائل س  ييها بگو  مسائل اسلامى را براى آن    «: ستدان ل سياسي مي  ئمسا
اسـى هـست،    يه خودش در رأس مـسائل س      كربلا  كه مسأله   كن حالى   يد، در ع  ييها بگو  آن
  1».ده بماندد زنيبا

   .يابـد   در پيونـد ديـن و سياسـت تجلـي مـي            ،هاي سياسـي فرهنـگ عاشـورا       مشخصه
  ند دانـست   دخالت در سياسـت را عـار نمـي         ،به عنوان يك رهبر بزرگ ديني     ) ع(امام حسين   

 اعتنـا  گـران بـي     سـتم  و در برابـر   ،  ندگزيد ، از اجتماع دوري نمي    ند از سياست گريزان نبود    و
هـاي حكومـت      كه براي سست نمودن پايه     نددانست وظيفه خود مي  ) ع(امام حسين   . ندنبود

تـرين   همـين امـر از مهـم      . نـد نستمگران و بر قراري حكومـت عـدل اسـلامي تـلاش ك            
 در برابـر  ) ع(امام خميني نيز همانند امـام حـسين         . ... هاي يك اقدام سياسي بود     مشخصه

هاي  شورا براي سست كردن پايه     همانند قهرمان عا   وي .اعتنا نبود  مسائل سياسي جامعه بي   
  .گر زمان خود تلاش كرد و براي برقراري حكومت عدل اسلامي همت نمود حكومت ستم

۱ .����� �� 
�� ��"� 

۱ .۱ . ���� 	
�� 
��� ����)�(  

 به عنوان يك ضايعه تاريخي نبود، بلكه ايـشان در           ،نگرش امام به حادثه عظيم عاشورا     
ريـزي شـده در جهـت احيـاي اسـلام            مند و برنامه    هدف يكتقيام را حر  اين   ،يك افق برتر  

                                                       
 .177، ص18 االله، خميني، پيشين، جسيدروح. 1
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  : فرمود دانست و مي مي

ن است  يرد و سياست در نظر ايشان ا      كان  يربلا را براى مردم ب    كاسى  يد آن بعد س   يبا
رد و تمام ابعـاد     يند و راه ببرد، تمام مصالح جامعه را در نظر بگ          كت  يه جامعه را هدا   ك

 ـنـد بـه طـرف آن چ       كت  يها را هـدا    ني و ا  رد،يانسان و جامعه را در نظر بگ       ه ك ـزى  ي
. استين مختص به انب   يصلاحشان هست، صلاح ملت هست، صلاح افراد هست و ا         

است و به تبع    يا و اول  ين مختص به انب   يا. نندكتوانند اداره    است را نمى  ين س يگران ا يد
ه آن ملـت    ك ـدارش در زمـانى     ي ـدار اسلام و هر ملتـى علمـاى ب        ي به علماى ب   ،ها آن
د براى ما،   يد و بگذار  ينكاست ن يند شما دخالت در س    يگو ه مى ك نيا. شان بوده است  ينب

ه ك ـى  يهـا  آن. وانى اسـت  ياست ح ي س يكحتان هم   ياست صح ياستتان، س يشماها س 
 بـاز   ،برنـد  ح راه مـى   يه صـح  ك ـى  يهـا   آن ؛طانى است ياست ش ياستشان س يفاسدند، س 

ن عـالم، راجـع بـه       ي ـع به رفاه ا   ت انسان، راج  يوانيه راجع به مرتبه ح    كاستى است   يس
ن عالم را و هم آن عالم       يا، هم ا  ين انب كل. برند ن عالم هست راه مى    يه در ا  كاتى  يثيح
ن راه و آنچـه     ينند مردم را به ا    ك ت مى يها هدا  ني ا -جا جا راه است براى آن     ني و ا  -را
نند ك ها را به آن صلاح دعوت مى ها آن نيا.  ملت است، صلاح جامعه است ه صلاحك

. مـال دارد  كه انـسان مراتـب      ك ـو صلاح مادى و معنـوى از مرتبـه اول تـا آخـرى               
 ـ -اي ـمداران روحـانى، انب    استيمداران اسلامى، س   استيس  شغلـشان   -هم الـسلام  ي عل
دهـد و    ت مـى  ك ـجـا حر   نيه مردم را از ا    كاستى است   يانت همان س  يد. است است يس

هـا را از آن راه       آن.  اسـت  ه به صلاح ملت است و به صـلاح مـردم          كى  يزهايتمام چ 
 1 .م استيه همان صراط مستقكه صلاح مردم است كبرد  مى

 . برابر با تمام مفهـوم سياسـت اسـت   ،حكومت اسلامي در انديشه و نگرش سياسي امام   
  :يابي به حكومت اسلامي قيام كرده است براي دست) ع( معتقد بود كه امام حسينيو

ه آمدنـد و از     كرون آمدند و به م    ينه ب يه از مد  كشان را از وقتى     يشات ا يه فرما ككسى  
 ـه ا ك ـند  يب شنود همه را، مى    شان را مى  يهاى ا   حرف ،رونيه آمدند ب  كم شان متوجـه   ي

ه آمـده بـود   كه، بلكند يه آمده است ببكن جور نبود ي ا.ندك ه چه دارد مى   كبوده است   
 فخرى است   يكن  ين معنا آمده بود و ا     ي براى ا  لاّ اص .رديخواست بگ  ومت هم مى  كح

ها  نير؛ ايامده، خيومت نكدالشهدا براى حيه حضرت سكنند ك ال مىيه خكى يها و آن
دالـشهدا باشـد، مثـل      يومت دست مثـل س    كد ح يه با ك ني براى ا  ؛ومت آمدند كبراى ح 

 ـام انب ي ـدالـشهدا هـستند باشـد؛ اصـل ق        يعه س يه ش ـ كسانى  ك  ـا از اول تـا آخـر ا       ي   ن ي

                                                       
  . 1375، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني چاپ اول، 248و247، ص;	�
B !$�� ��1 خميني، امام. 1



 

 

  1.بوده است

ترين وظيفه انبياست كه به هيچ       و تفسير احكام و معارف آن، اصلى      ابلاغ دين خدا، بيان     
هاى الهى و ايجـاد زمينـه رشـد و         كه تحقق فرمان   شود و با توجه به اين      عنوانى ساقط نمى  

پـذير   ها و برقرارى عدل و دفع ظلم و شرك از طريق تشكيل حكومت امكـان               تعالى انسان 
 ولى مشروط به اقبـال  ؛رود  آنان به شمار مىيخواهى از اهداف انبيا و اوصيا است، حكومت 

نيز به عنوان يكى از اوصياى      ) ع(امام حسين . استعمومى و پذيرش دعوت از جانب مردم        
  .نددر اين مسير حركت كرد) ص(پيامبر

  :داند و معتقد است حضرت امام سيره انبيا واوليا را تشكيل حكومت مي

 ـللَّه عل سلام ا -دالشهدا، زندگى حضرت صاحب     يزندگى س   ـ زنـدگى همـه انب     -هي اى ي
ه در مقابل جور، كن معنا بوده است يشان ا  همه،ا از اول، از آدم تا حالا يعالم، همه انب  

الأسف به قدرى به گوش ما   ومت و مع  كنند، ح كخواستند درست    ومت عدل را مى   كح
ه ك ـف خواندنـد  يهاى ضع خواندند، به قدرى به گوش ملت ما خواندند، به گوش ملت 

  2.ار داردكمت به شما چه وكح

۱ .۲ . ���� 	
�� ���� ����)�(  

۱ .۲ .۱ .���	
 ��	
�  

هـا و    رانـى   و در سـخن    ندهمواره به وظيفه تشكيل حكومت توجه داشـت       ) ع(امام حسين 
بيت را تنها شايستگان      اعتراض به غاصبان حكومت و خلافت، اهل       در كنار برخى جلسات،   

ارى از بيعت با يزيد در زمان معاويه و استوارى بـر             و ضمن خودد   ندنمود خلافت معرفى مى  
اين نظر پس از مرگ او، بر شايستگى و بر حق بودن خـود بـراى تـصدى خلافـت تأكيـد       

د كـه در برگردانـدن      نخواه  به اشراف بصره كه از آنان مي       آن حضرت  نامه   انند م ند؛كرد مى
لام تحريف شـده بنـي اميـه         را ياري رسانند تا بدين ترتيب اس       ايشان ،بيت حكومت به اهل  

  3.زنده گردد
                                                       

  .3، ص21 ج ،��
	� ����امام خميني، . 1
  .4، صهمان. 2
رهنـا  كنا و   ي، فرض ـ كنا قومنا بـذل   ي الناس، فاستأثر عل   ياءه و ورثته و أحق الناس به و بمقامه ف         ي أهله و أول   ناكو  «. 3

نا ممن تولاه، و قد أحـسنوا و أصـلحوا، و           ي الحق المستحق عل   ك، و نحن نعلم أنا أحق بذل      ةيالفرقة، و أحببنا العاف   
 ـ نب سنةتاب االله و    كم إلى   كتاب و أنا أدعو   كم بهذا ال  يك و لهم، و قد بعثت إل      تحروا الحق فرحمهم االله و غفر لنا       ه، ي

ل الرشـاد، و    يم سـب  كعوا أمرى، فان فعلتم أهـد     ي و تط  يت، فتسمعوا قول  يي قد أح  البدعةتت، و إن    ي قد أم  السنةفان  
؛ ابـن خلـدون،   158، ص8 ؛ ابـن كثيـر، پيـشين، ج   340 ، ص44 مجلسي، پيـشين، ج » . االلهرحمةم و  يكالسلام عل 
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امام بعد از رسيدن نامه مسلم بن عقيل مبني بر بيعت مردم كوفه براي تشكيل حكومت       
 آن  1.كردنـد  اظهـار شـادماني      ،كه آنان تصميم گرفتند فرزند پيامبر را ياري رسانند         ين ا و از 

در ) بنى اميه (ما و اينان    خداوند در آنچه    : فرمايد اميه مي  در باره نزاع خويش با بني     حضرت  
  2.كند اش قضاوت مى آن نزاع داريم حكمَ است و به حكم عادلانه
اميـه بـر سـر حكومـت نـزاع و مـشاجره دارد و                اين جمله صراحت دارد كه امام با بنـى        

داند و در پى به دست آوردن آن است و بني اميه نيز بر اين مطلب             حكومت را حق خود مى    
كـه كـسانى     گـاه امـام بـراى ايـن         آن .انـد  ا از حقـش محـروم كـرده       آگاهى دارند و امـام ر     

  :دنكن وار را دنياطلبى ندانند، اعلام مى خواهى آن بزرگ حكومت


�ـ
 	ـ� �ـ��� �
�� � � �
��� �� 
��
�� 
�	 �
�  
	 ��� �� ��� ����  �� �!���
ـــ"	�  � 	ـــ� $��ـــ  � �*!ـــ( ��)ـــ%' �ـــ� &ـــ%$# � ��
��01ـــ
/ � ��ـــ� ��ـــ.- �,+�ـــ

+,� 	
�2� �  �ِ�َ�ُ �  �6�)7& 8��� � #$
9: �	 ��	;�*.3  
   براى سبقت جويى بـه سـوى سـلطنت دنيـايى            ،دانى آنچه از ما سرزده     خدايا، تو مى  

خـواهيم    لكـن مـا مـى   ،يا به دست آوردن چيزى از مـال و منـال دنيـا نبـوده اسـت       
 ــ علامــت   يم هــاى ديــن تــو را بنمايــانيم و اصــلاح را در بــلاد اســلامى آشــكار كن

   و احكـام واجـب و مـستحب تـو         هاتا بندگان مظلوم تـو امنيـت يابنـد و بـه دسـتور             
  .عمل شود

۱ .۲ .۲ .���� �����  

 از امـام حـسين   ،ويژه كوفه تحت ستم بني اميه به جرم حمايت از علويان          همردم عراق ب  
جات ها را ن   توانست آن   به عنوان تنها كسي كه مي      آن حضرت انتظار ياري داشتند و به      ) ع(

                                                                                                                              
خ العرب و البربر و مـن عاصـرهم مـن           يوان المبتدأ و الخبر فى تار     ي د - ;�I� ?95ـ� 4,ـ�C>عبدالرحمن بن محمد،    

، پيـشين،   ي؛ طبر 1408/1988ر، چاپ دوم،  كروت، دارالف ي، ب 28، ص 3 ل شحاده، ج  يق خل يبر، تحق كذوى الشأن الأ  
  .357، ص5 ج
م، فـانى احمـد     يكن، سلام عل  ين و المسلم  ين على الى اخوانه من المؤمن     ن ب يم، من الحس  ي االله الرحمن الرح   بسم «.1

 ـ ف يخبرني يل جاءن يتاب مسلم بن عق   كم االله الذى لا اله الا هو، اما بعد، فان           يكإل م، و اجتمـاع    يك ـه بحـسن رأ   ي
 ـثيحسن لنا الـصنع، و ان       يم على نصرنا، و الطلب بحقنا، فسالت االله ان          كملئ  ـ   كبي » . اعظـم الاجـر    كم علـى ذل

 ـابوعبداالله محمد بن محمد بن نعمان عكبـري، مف         ، قـم،   70، ص 2 ، ج  �B6)ـM �7ـK� L %,ـ� �&36ـ�����J#ـ�� )ـد،  ي
  .395، ص5 ، پيشين، جي؛ طبر168، ص8  ق؛ ابن اثير، پيشين، ج1413د، چاپ اول،يخ مفينگره شك
، ;�ـ@ �&O6ـ$N %ـ� �B&� N!ـ$Nابن شعبه حرانى،    » .نافاَاللهُ الحاكم فيما فيه تنَازعنا و الْقاضى بِحكمه فيما شَجر بينَ          «. 2

 . ق1404ن، چاپ دوم، ي، جامعه مدرسقم، 239ص
، چاپ سـوم، تهـران، دفتـر نـشر          42، ص 2 ، ترجمه احمد آرام، ج    ��
ـ�&�مى،  كي؛ اخوان ح  237حراني، پيشين، ص  . 3

 . ش1380فرهنگ اسلامى،
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آن  نامه نوشتند و     ايشان آنان با خبر مرگ معاويه و عدم بيعت امام، به            .كردند دهد نگاه مي  
امام هم بـا توجـه      .  را به ياري خواندند و نيز افرادي را به سوي مكه گسيل داشتند             حضرت

دعـوت  . اش مسلم بن عقيل را به سوي اهل كوفه فرستاد           نماينده ،ها  مكه و نامه   اوضاعبه  
 بـراي فـراهم     ،فه از امام براي تصدي زعامت و ولايت بود و اعزام مسلم به كوفه             مردم كو 

  .كردن شرايط حكومت
  : امام خميني درباره دعوت مردم كوفه معتقد است

ل كيومـت اسـلامى تـش   كعـت تـا ح  يند به بكه مردم را دعوت     كاو مسلم را فرستاده     
نشـست و در     اى خودش مى  اگر او هم سر ج    . ن ببرد يومت فاسد را از ب    كن ح يبدهد؛ ا 

 االلهار خوب سلّمه    يگفت بس  ن، مى كعت  يه ب كگفت   آمد مى   مى كه مرد كنه وقتى   يمد
لـى هـم    يخواسـتند؛ خ   گفت، از خدا مى    زى مى ي همچو چ  يك اگر   -اللهنعوذ با  -تعالى  

گذاشـتند؛ پـسر     دند، روى سرشان هم مى    يبوس ردند، دستش را هم مى    ك احترامش مى 
  1.غمبر بوديپ

  :داند را سيره انبيا و اوليا مي) ع(حسين قيام امام ايشان ، دليلبه همين

. ه جـان بدهـد    ك ـ ني ـه سلطان جائر را سراغش برود ولـو ا        كند  يب دالشهدا لازم مى  يس
 سلطانى جائر بر مـردم      يكچه   ه اگر چنان  كن بوده است    يا؛ هم يره انب ين است س  يهم
خواهد منتهى   ، به هر جا مى    د در مقابلش، و به هر چه      يستيند با كخواهد ب  ومت مى كح

 ـم و ب  ين ـكرش و امر به معروفش      كم سراغش و نهى از من     يد برو يبشود، با  م او را يشك
  2.ن تخت باطلين از اييپا

 برنامه اصلي خود را بـر       ،)ع( عظام به ويژه سيره امام حسين        يايشان همانند سيره انبيا   
و با شناخت كامل از تأثيرات عميـق  هاي ميليوني و مسلمان ايران بنا نهاد  پايه آگاهي توده 

در جان و افكار    ) ع( خصوصاً ايام عزاداري امام حسين     ،هاي اسلامي  روحي و روانيِ مناسبت   
  . به هدايت سياسي آنان پرداخت،مردم

براي سـرنگوني حكومـت جـور و تأسـيس     ) ع(حضرت امام معتقد است كه امام حسين       
  :حكومت الهي قيام كرد

شان  زهين امر، انگ  يردند براى ا  كام  يه ق كه از همان روز اول      يعل االلهدالشهدا سلام   يس
ر، ك ـشـود و من   ه معروف، عمـل بهـش نمـى       كد  ينيب مى«ه  كفرمودند  . اقامه عدل بود  

                                                       
  .373-372، ص2  خميني، پيشين، جامام. 1
  .152، ص4 ، جهمان. 2
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 ـ   ك ـنـد و من   كه معروف را اقامه     كن است   يزه ا ي انگ 1».شود بهش عمل مى   ن ير را از ب
رات ك ـر چه هست من   د ه يم توح ي جز خط مستق   ؛رات است ك انحرافات همه از من    .ببرد
 ـيد ببي با،ميدالشهدا هستيه تابع حضرت س كن برود و ما     يد از ب  ينها با ي ا .است ه ك ـم ين

ه هـر   ك ـر بـود    ك ـ نهـى از من    ،اش زهيامش، انگ ي ق ؛شان چه وضعى در زندگى داشت     يا
د از  ي ـومـت جـور با    ك ح ؛ومت عدل، جور  كه ح يجمله قض  من. ن برود يد از ب  يرى با كمن
  2.ن بروديب

دست آورد و با     ه براي اين قيام كرد كه حكومت را ب        اًاساس) ع( امام حسين    ان،ايشاز ديد   
 زيرا تا زماني كه حكومت در دسـت         ،ريزي كند   اصلاحات اساسي را پي    ،استفاده از حكومت  

  :بود  اصلاحات تنها ظاهري خواهد،هاي فاسد باشد انسان

اش را بـراى رفـع       ه همه عمرش را و همـه زنـدگى        ك -هي عل االلهسلام   -دالشهدا  يس
ا ي ـهـا در دن    ومـت كه ح ك ـرى از مفاسدى    يومت ظلم و جلوگ   كرى از ح  ير و جلوگ  كمن
ه ك ـرد كن ياش را صرف ا رد و تمام زندگىكن يردند، تمام عمرش را صرف ا  كجاد  يا
رات ك ـار باشـد، من كن برود؛ معروف در يومت جور بسته بشود و از ب     كومت، ح كن ح يا

  3.ن بروندياز ب

۱ .۳ .��� ��   

) ع( مخالفت و ايستادن مقابل حكومت ظالم را سيره و روش امـام حـسين                 خميني امام
  : فرمايد داند و مي مي

 ـ      ك حا يكه  كند  يب  وقتى مى  -هي عل  سلام االله  -دالشهدايس ن يم ظـالمى، جـائرى، در ب
م ك حايكه كند يسى ببكه اگر  كند حضرت   ك ح مى يند، تصر ك ومت مى كمردم دارد ح  
 ـ، با4نـد ك ند، ظلم دارد بـه مـردم مـى       ك ومت مى كن مردم ح  يجائرى در ب   د مقـابلش  ي

ه در مقابـل    كن نفر،   يتواند؛ با چند نفر، با چند      ه مى كند هر قدر    كرى  يستد و جلوگ  يبا
                                                       

تت، و إن ي قد أمه، فان السنةيسنة نبتاب االله و كم إلى  كو أنا أدعو  : به اشراف بصره  ) ع( به نامه امام حسين      اشاره. 1
 ـ    يم سب كعوا أمرى، فان فعلتم أهد    ي و تط  يت، فتسمعوا قول  يي قد أح  البدعة .  االله رحمـة م و   يكل الرشاد، و السلام عل

، ي؛ طبـر  28، ص 3 خلـدون، پيـشين، ج     ابـن  ؛  158، ص 8 يـشين، ج  ؛ ابن كثيـر، پ    340 ، ص 44 مجلسي، پيشين، ج  (
  .357، ص5 پيشين، ج

  .1، ص21 امام خميني، پيشين، ج. 2
  .3-2همان، ص. 3
، 5 الكـوفي، پيـشين، ج    .(»...من رأي سلطاناً جـائراً مـستحلاً لحـرام االله         «:  نامه امام به سليمان بن صرد      بهاشاره  . 4

، 4، ج ?9 �&-ـ�5���ـP )ـ'�&رم،  ك ـن أبوالحسن على بن ابـى ال      ير، عزالد ي اث ؛ ابن 403، ص 5؛ طبري، پيشين، ج   81ص
  . 1385/1965روت، دارصادر ، ي، ب48ص
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  1.ندكام بيد قيه باكدانست  ن طور مىيف ايلكن تكل. چ نبودير و بساط، هكآن لش
هـا در    نيه ا كم  ينيم، بب ي هست  م، اگر تابع ائمه هدى    يرم هست كغمبر ا ين پ يما اگر تابع ا   

ار ك ـگو بودنـد، چـه       چه مسأله   نشستند و مسأله گفتند؟ چنان     ؛ردندكاتشان چه   يام ح يا
ننـد و   كشندشان و حبسـشان     ك ـه ب ك ـن  يبركن مـست  ين و ا  ين ظالم يداشتند بهشان ا  

  2ششان برود؟يسى پكه كنند و ببرندشان به خارج و نگذارند كدشان يتبع

 . فقط براي اصلاح چند امر جزئـي نبـوده اسـت           )ع(ني حس شك حركت و هدف امام     بي
كـه قيـام امـام بـه          درباره اين  .خواست ساختار سياسي جامعه آن روز را عوض كند         امام مي 

  : امام خميني معتقد است،رسد يا نه پيروزي مي

  هر چـه داشـت، جـوان داشـت، اصـحاب داشـت، در راه خـدا داد و                   ) ع(امام حسين   
  در مخـالف بـا امپراتـورى آن روز         . ردك ـام  ي ـمخالفت با ظلم ق   ت اسلام و    يبراى تقو 

ن يبا ا. لي عده قليك در مقابل او با ؛ردكام يادتر بود، قيجا ز  نيهاى ا  يه از امپراتور  ك
 ـرد بـر ا كغلبه . ردكد شد، غلبه يه شهكن حالى يل در ع يعده قل  ن دسـتگاه ظلـم و   ي

  3.ست دادكش

و شكـست و سـقوط   براي آن حضرت پيروزي ) ع(بنابراين نظر، نتيجه قيام امام حسين    
  .ها بوده است حكومت يزيد و اموي

جامعـه    امـا آنچـه    ؛توان به آن پرداخت    عاشورا ابعاد مختلف دارد و از جوانب مختلف مي        
 بعـد   ،سـازد  هـاي ظـالم مهيـا مـي        ها را عليه حكومت    تر نياز دارد و آن     اسلامي به آن بيش   

  :اشورا استبرداري سياسي از ع سياسي و بهره

آورد و   هاى اسلامى را به جوش مى      هاى همه ملت   ه خون كست  ادالشهدياين خون س  
آورد و براى اسلام و براى       جان مى يه مردم را به ه    كز عاشوراست   يجات عز  ن دسته يا

  4.ردكد ين امر، سستى نبايدر ا. ندك ا مىيحفظ مقاصد اسلامى مه

  : فرمايد مي) ع( امام حسين ناپذيري  سازشدربارهدر جاي ديگر حضرت امام 

دن بساط ظلم غاصبان    يش براى برچ  ياران معدود خو  يه با   كن بن على    يسلام بر حس  
ال سازش بـا سـتمگر را       ي خ ، به خود  ،ز بودن عده و عده    يپاخاست و از ناچ     هخلافت ب 

                                                       
 .151، ص4 امام خميني، پيشين، ج. 1
  .412، ص20 ، جهمان. 2
  .315، ص10 ، جهمان. 3
  .331، ص15، جهمان. 4
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هات ياد هيربلا را قتلگاه خود و فرزندان و اصحاب معدودش قرار داد و فركراه نداد و 
  1.اش را به گوش حق طلبان رساند الذلهمنا

۱ .۴ ."#�$� 
��%�  

 بر همين اساس، امـام      . نيازمند حكومت است   ، احكام اسلامي و عدالت در جامعه      اجراي
  : فرمايد بيند و مي خميني نيز تشكيل حكومت را ضروري مي

ومـت و   كل ح كي تـش  .و تا ابـد ضـرورت دارد      ) ص(رم  كام پس از رسول ا    كاجراى اح 
ومت و بدون دستگاه    كل ح كيبدون تش . ابدي  دستگاه اجرا و اداره ضرورت مى      برقرارى

 تحـت   ،امك ـق اجـراى اح   يهاى افراد را از طر     تيانات و فعال  يه همه جر  كاجرا و اداره    
 ـآ نظام عادلانه درآورد، هرج و مرج به وجود مـى          د و فـساد اجتمـاعى و اعتقـادى و          ي

  2.ديآ د مىياخلاقى پد

 اجراي احكام و برقراري نظام عادلانه اسلامي        ه،يله انجام وظيف  از نظر امام حكومت وس    
  3.است

شـود و    عدل و قـسط در جامعـه فـرا گيـر مـي            ، در پرتو ايجاد حكومت اسلامي     شك  بي
  :فرمايد مي در اين زمينه م حضرت اما.پذيرد اجراي احكام مترقي اسلام تحقق مي

را لازم  ) ص(رم  ك ـاومـت رسـول     كل ح كيه تش كام  كهى است ضرورت اجراى اح    يبد
رم ك ـست و پـس از رحلـت رسـول ا         يآورده، منحصر و محدود به زمان آن حضرت ن        

ست يانى ن كام اسلام محدود به زمان و م      ك اح 4،فهيه شر يطبق آ . ز ادامه دارد  ين) ص(
امده تـا پـس از      ين) ص(رم  كتنها براى زمان رسول ا    . و تا ابد باقى و لازم الاجراست      

 ـعنى قانون جزاى اسـلام، اجـرا نـشود          يد و قصاص،    گر حدو ي شود و د   كآن مترو  ا ي
. ل گـردد  ي ـن و امت اسلام تعط    يا دفاع از سرزم   يهاى مقرر گرفته نشود؛      اتيانواع مال 

انى اسـت،   كا م يا منحصر و محدود به زمان       ير  يپذ لين اسلام تعط  يه قوان كن حرف   يا
  5.ات اعتقادى اسلام استيبر خلاف ضرور

۱ .۵ .	'�� (
)�  

 ديني و پشتوانه فرهنگ غنـي  -يني كه فرهنگ عاشورا را گنجينه عظيم سياسي خم امام
                                                       

  .87، ص20 ، جهمان. 1

� خميني، امام. 2O( Q90تا نا، بي جا بي ، بي27 -26، حكومت اسلامي، ص� .  
  .54، صهمان. 3
  .7 و يس، آيه40؛ احزاب، آيه49؛ حج، آيه2؛ يونس، آيه52ابراهيم، آيه : هاي سوره. 4
  .54امام خميني، پيشين، ص. 5



 

 

107 

ي
مين

 خ
ام

 ام
گاه

يد
ز د

را ا
شو

عا
م 

قيا
ي 

ومت
حك

ر 
سي

تف

هـاي عاشـورايي، حماسـه حـسيني را          گيري از آموزه    با بهره  ،دانست ساز اسلام مي   و انسان 
  : به احياي دين پرداخت واساس قيام و مبارزه خويش قرار داد

لـى  ي ثواب بـراى او خ     ؛د ثوابى ببرن  يكه رفتند   ك نيشته شد، نه ا   كه  كدالشهدا هم   يس
شرفت بدهـد، اسـلام را   يتب را نجاتش بدهد، اسلام را پكن ميه اك رفت  .مطرح نبود 

   1.ندكزنده 

.  آميختگي دين و سياست مطرح است، نه رابطـه ميـان ايـن دو    ،در انديشه سياسي امام   
ل يـا   ديگر منفك و مجزا نيستند تا با اسـتدلا          از يك  ،ايشان معتقد بودند كه دين و سياست      

بـاره    ايـشان درايـن    . به چگونگي پيوند يا تعامـل بـين ايـن دو بپردازنـد             ،بررسي نوع رابطه  
  :فرمايد مي

ديانت اسلام يك ديانت عادي تنها نيست و فقـط وظيفـه عبـد و خـداي تبـارك و                    
تعالي، وظيفه روحاني تنها نيست؛ و همين طور يك مـذهب و ديانـت سياسـي تنهـا               

 سياسـتش در عبـادت مـدغم اسـت و عبـادتش در              ؛نيست؛ عبادي است و سياسـي     
  2. يعني همان جنبه عبادي يك جنبه سياسي دارد؛سياست مدغَم

 ـزي -ه الـسلام  ي عل -نين نهضت؛ نهضت حس   ياگر نبود ا    ـزيد و اتبـاع     ي  اسـلام را    ،دي
ها اعتقاد به اسلام نداشـتند و نـسبت بـه            نياز اول، ا  . دادند وارونه به مردم نشان مى    

رد، عـلاوه بـر     ك ـه  ك ـارى  كن فـدا  يدالشهدا با ا  يس.  حقد و حسد داشتند    اى اسلام ياول
ه چـه   ك ـه گذشت، مردم متوجـه شـدند        كى  كست رساند و اند   كها را به ش    ه آن ك نيا

  3.بتى وارد شدياى و چه مص غائله
لذاست .  نمود اكرامت را معن   حريت وآزادي و    كاخ مستكبران را ويران،    ،با حركتش  او

اشـك   و  براي پدرش چه اندازه اشك ريخت،      )ع(ت امام سجاد  كه درروايات آمده اس   
  4.شعار ماست) ع(ريختن برحسين 

  : دايفرم اميه مي  درباره لعن بر بنيچنين هم

ه آنـان  ك  با آن  ـهمي اللَّه عللعنة   ـهيداد بنى امياد از بين و فريه لعن و نفركد يدان مى

                                                       
  .529، ص8، جصحيفه امامامام خميني، . 1
  .447، ص4، جهمان. 2
  .53، ص17 ، جهمان. 3
ه لنـا عبـاده       ينَفَس المهمـوم لظلمنـا تـسب      : قاَل)ع( عبداللَّه جعفربن محمد   يأَبعن  . 4 ، 2 كلينـي، پـشين، ج    . ح و همـ

ق؛ مجلـسي،   1413د، چاپ اول،    يخ مف ينگره ش ك، قم،   338، ص ����&د،  ي؛ محمد بن محمد بن نعمان، مف      226ص
  .278، ص44 پيشين، ج
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داشـتن   گران جهان و زنده نگـه اد بر سر ستم ياند، فر  منقرض و به جهنم رهسپار شده     
  1.ن استكش اد ستمين فريا

۱ .۶ .
 �+�,�  

 بـه   شهيد شـدند،  جا    و در آن   ندبه قصد شهادت به كوفه حركت كرد      ) ع(اگر امام حسين    
هاي مكـرر دربـاره عـزاداري بـراي           عزاداري براي امام و علت سفارش      ند،هدف خود رسيد  

خميني در باره عزاداري و نقش عـزاداري        امام   چيست؟ مگر نه امام همين را مي خواست؟       
  : فرمايد مي

عـزادارى  .  عبـادى اسـت    -اسـي يار مهـم س   يله بس أ مس يكزنده نگه داشتن عاشورا     
 يكاسى است؛   يله س أ مس يكز را در راه اسلام داد،       يه همه چ  كدى  يردن براى شه  ك

  2.شبرد انقلاب اثر بسزا دارديه در پكاى است  لهأمس

  : فرمايد  مي)ع( گريه و عزاداري امام باقرايشان درباره سفارش به

ه را؟  يند گر كخواست چه     مى )ع(ه داشت؟ حضرت باقر   ياج به گر  ي احت )ع(حضرت باقر 
اسى، روانـى،   ين نقطه اساسى، س   ين هم يا.  ام حج و منى   ي چرا؟ ا   آن وقت هم در منى    

 خبـر   ند چـه  يگو ند مى يآ خوب مردم مى  . نندكه  يجا گر  ه ده سال در آن    كانسانى است   
دهد نفوس مـردم را بـه        ن توجه مى  يا. ن طور بوده  ي ا  انيند جر يگو ست؟ مى ياست، چ 

ه ك ـد  ي ـنكال ب ي ـ شـما خ   .ندك ند و مظلوم را قوى مى     ك ظالم را منهدم مى   . تبكن م يا
ه ياگـر قـض   . اسى، روانى، اجتماعى است   ي مسأله س  يك. ستيه ن ير گر يه است، خ  يگر
زى شـد؟   ي ـ چ يـك ى هـم    كخواهد؟ تبـا   ى مى كست؟ تبا يگر چ يش د كيه است تبا  يگر
 ـه دارد؟ ائمه ا   ياج به گر  يدالشهدا چه احت  ي حضرت س  لاًاص ردنـد بـه    كن قـدر اصـرار      ي

 ـه ا ك نيبراى ا . دينك ب   ندبه ؛دينكه ب ي گر ؛ديه مجمع داشته باش   كنيا نـد  ك ن حفـظ مـى    ي
 ه مـا  كنند  كال ن ي خ ،افتند ام عاشورا راه مى   يه در ا  ك جاتي  هن دست يا. ان مذهب ما را   كي
 يـك ى بـا    يمـا يامـا راهپ  . ى است خـودش   يمايراهپ. ىيمايم به راهپ  ينكل  ين را تبد  يا

  3.اسىيمحتواى س

برداري صحيح از ابعاد سياسي عاشورا در جهت تعميق معارف ديني            امام همواره به بهره   
  :فرمود گماشت و مي و سياسي مردم همت مي

                                                       
  .400، ص21امام خميني، پيشين، ج. 1
  .327-326، ص13 ، جهمان. 2
  .98 ص،11، جهمان. 3
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ت كـه مـا گريـه كنـيم         اين اجتماع در مجالس روضه را خيال نكنيد كه فقط اين اس           
ها دارد و نه اين گريه خودش في          نه سيدالشهدا احتياج به اين گريه      ؛براي سيدالشهدا 

هـاي    بالاتر از همـه جنبـه      ،جنبه سياسي اين مجالس   ...آيد نفسه يك كاري از آن مي     
  1.ديگري است كه هست

زاداري در بـاره ع ـ ) علـيهم الـسلام  (هاي مكرر ائمه   سفارش،اگر هدف امام شهادت بود    
عاشورا و عزاداري را در رأس امور سياسـي         كه    اين ، از طرف ديگر   .چگونه قابل تفسير است   

داند براي چيست؟ براي اين است كه امام به خواسته خود رسيده يا براي اين است كـه                   مي
حكومت و رهبري جامعه بايد به دست اهل بيت باشد كه حكـام جـور حـق اهـل بيـت را                      

 امـام خمينـي     ؟ چرا امـام بـه عـزاداري مـا احتيـاج نـدارد             .نمودندغصب و دين را تحريف      
  : فرمايد مي

 ـ احت -هي عل االله سلام   -ه حضرت باقر  كن است   ينه ا   ـاج بـه ا   ي ن داشـته اسـت و نـه        ي
 ـنياسى او را بب   ين جنبه س  كاى داشته است، ل    دهيه براى او شخصاً فا    ك نيا   در منـى  . دي

 ـند  يسى بنـش  ك ـ يكجا،   آند  يآ ه از همه اقطار عالم آدم مى      كآن وقتى    ا اشخاصـى   ي
ردنـد و او را     كه با او مخالفـت      كسانى  كت  ي و جنا  )ع(نند براى امام باقر   كى  يسرا نوحه
ن مجالس يا. اين مسأله موجى باشد در همه دنيند و اكر ك به شهادت رساندند، ذمثلاً

  2.م گرفتندكعزا را دست 
آن قـدر ارزش قائلنـد، حتـى        ربلا  ك براى مظلوم    ك قطره اش  يكات ما براى    يدر روا 

 ـه درآمدن ارزش قائلند، نـه از بـاب ا         يي به صورت گر   كبراى تبا  د يه س ـ ك ـن اسـت    ي
اش معلـوم    اسـى يد س ي ـم مـسأله از د    ك ـم  ك ـ... ار دارد نـه     كن  ياج به ا  يمظلومان احت 

 ـا. شـود  تر معلوم مى   شي بعدها ب  االلهشود و ان شاء    مى ه بـراى عـزادارى، بـراى       ك ـ ني
ن همه ثواب داده شده است، علاوه بر        يها، ا  نيخوانى، براى ا   حهمجالس عزا، براى نو   

  3 .ار بوده استكاسى در ي مسأله مهم سيكش، ا يش و روحانا يآن امور عباد

 و  ياس ـي س يهـا   ضرورت پرداختن بـه جنبـه      نيزن رهنمودها   يه در ا  كم  ينك يمشاهده م 
عاشـورا سـمبل   . شـود  يف مطرح م ـ يلكفه و ت  ي وظ يك به صورت    يني نهضت حس  ياجتماع

هاي ناب اسلامي در تمام ابعاد سياسي، فرهنگي و اجتماعي آن اسـت              تجلي و تبلور ارزش   
 ،كه نقش مهمي در گسترش فرهنگ اسلامي در جامعه شيعه داشته است؛ از همـين روي               

                                                       
  .323، ص13 ، جهمان. 1
  .345، ص16 همان، ج. 2
  .344-343، ص16 همان، ج. 3
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  : فرمايد ترين عامل موفقيت و پيروزي انقلاب اسلامي مي امام در باره مهم

 االله سـلام    -د الـشهدا  يام حـضرت س ـ   ي ـه اگر ق  كم  يا باش ن معن يد همه متوجه ا   يما با 
ه ك ـاى   لمـه كن وحـدت    يتمام ا . ميروز بشو يم پ يتوانست  نبود، امروز هم ما نمى     -هيعل

 ـوارى و ا   ن مجـالس سـوگ    ين مجالس عزا و ا    يروزى ما شد، براى خاطر ا     يمبدأ پ  ن ي
براى ملت  رد  كاى فراهم    لهي وس يكد مظلومان   يس. ج اسلام شد  يغ و ترو  يمجالس تبل 

  1.ه زحمت باشد براى ملت، مردم مجتمعندك نيه بدون اك

هـاي سياسـي، اجتمـاعي و     تـرين الگـو در تمـام زمينـه     امام نهضت عاشورا را مناسـبت     
هاي نهضت حسيني و فرهنگ عاشورا را در          ارزش ،ايشان با اين سيره   . دانست فرهنگي مي 

هاي ديني   وان يك تابلو جامع ارزش    را به عن  ) ع( نمود و قيام امام حسين     جديد عرضه قالب  
) ع(در مبارزه با ظلم تأسي به سيره امام حـسين         . براي راهنمايي شيعيان جهان معرفي كرد     

 2»...مـن رأي سـلطاناً جـائراً مـستحلاً لحـرام االله           «: در نامه ايشان به سـليمان بـن صـرد         
  :فرمايد خميني مي امام

 ـ     ك حا يكه  كند  يب  وقتى مى  -هي عل  االله  سلام -دالشهداءيس ن يم ظالمى، جـائرى، در ب
م ك حايكه كند يسى ببكه اگر  كند حضرت   ك ح مى يند، تصر ك ومت مى كمردم دارد ح  
ستد يد مقابلش با  يند، با ك ند، ظلم دارد به مردم مى     ك ومت مى كن مردم ح  يجائرى در ب  

ه در مقابـل آن     ك ـن نفـر،    يتواند؛ با چند نفر، بـا چنـد        ه مى كند هر قدر    كرى  يو جلوگ 
 ـه با ك ـدانـست    ن طور مـى   يف ا يلكن ت كل. چ نبود ي و بساط، ه   ركلش نـد و   كام ب ي ـد ق ي

د را بخوابانـد    يزين علمَ   يه ا ك نيند، تا ا  كن ملت را اصلاح     يه ا ك نيخونش را بدهد تا ا    
ش را داد و اولادش  يخونش را داد و خـون پـسرها       . رد و تمام شد   كن طور هم    يو هم 

تـر از    نيمگر خون مـا رنگ ـ    . ه، براى اسلام  زهاى خودش را داد در را     يرا داد و همه چ    
  3د الشهداست؟يخون س

 ـ. ه هـست  كگرى  يهاى د   بالاتر از همه جنبه    ،ن مجالس ياسى ا ين جنبه س  يا خـود   يب
ند يگو خود نمى  يب. ه براى من در منابر روضه بخوانند      كند  يفرما بعضى از ائمه ما نمى    

ردن به خـودش    كه  يه، گر يرا صورت گ  ياند  يد، بگر يه بگر كس  كه هر   كنيائمه ما به ا   
ى كله تبـا  أ مـسأله، مـس    ؛ستي ـه ن يله گر أ مسأله، مس  ؛ اجرش فلان فلان است    ،رديبگ
 ـه ائمـه مـا بـا همـان د         كاسى است   يله س أ مسأله، مس  ؛ستين ه داشـتند،   ك ـد الهـى    ي

. هاى مختلف  نند از راه  كپارچه   يكنند و   كج  يها را با هم بس     ن ملت يه ا كخواستند   مى
                                                       

  .55، ص17همان، ج. 1
  .48، ص4؛ ابن اثير، پيشين، ج403، ص5؛ طبري، پيشين، ج81، ص5 ، پيشين، جالكوفي. 2
  .151، ص4 خميني، پيشين، جامام. 3
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  1.ر نباشنديپذ بينند تا آسكه پارچ يكها را  نيا
جاهليـت   رجعت سـفياني و     اسلام را از   ،اش اشك براي حسيني است كه با فداكاري      

راه زيستن و مواجهه با ظلـم واستكبارواستـضعاف را بـه بـشريت               اموي نجات داد و   
خواستند قلـم سـرخ بـر        ه مى كان  يانيت ابوسف ياگر عاشورا نبود، منطق جاهل    . آموخت
ه بـه گمـان خـود بـا         ك ـپرستى    بت يكادگار عصر تار  ي ،ديزيشند و   كتاب ب كوحى و   

نـد و بـا     يد داشت اساس اسلام را برچ     ي ام ،دن فرزندان وحى  يشكشتن و به شهادت     ك
  2.ندكومت الهى را بركاد حيبن» لا خبر جاء و لا وحى نزل«صراحت و اعلام 

ــساجدين   ــدين سيدال ــن العاب ــات آمــده اســت كــه امــام زي ــ) ع(در رواي ــراي م صيبت ب
  چهـل سـال    ايـشان   انـد كـه      و حتـي گفتـه    3نـد  بيـست سـال اشـك ريخت       انش ـ پدرگرامي
 4.ندماتم گرفت

سـاز   امام با احياي فرهنگ عاشورا و الگو ساختن معيارهاي عاشورايي، يك ملت حماسه            
 توانـست انقـلاب اسـلامي را بـه     ،)ع(آموزي از مكتـب امـام حـسين    پديد آورد كه با درس    

  .پيروزي برساند

۲ .����	
  

۲ .۱ .	
�� ���  

   : فرمودند هاى ظالم ومتك در باره ضرورت مبارزه با ح1357 آبان 27راني  امام در سخن

ه خـوب،  ك ـطور هم بـود   د و همانيد؛ و شايزيردند بر ضد   كام  يدالشهدا ق يحضرت س 
 ـزيه  ك ـ نيه موفق به ا   كن بود   ينان به ا  ياطم  ـندازنـد نـشوند؛ ا    يد را از سـلطنت ب     ي ن ي

ن حال بـراى    ين مطلب؛ در ع   يشان مطلع بودند بر ا    يه ا كن طور است    يااخبارش هم   
 ـنند و لو ا   كام  يم ظالم ق  ي رژ يكه بر ضد    كن معنى   يهم  ـ ق ،شته بـشوند  ك ـه  ك ـ ني ام ي

                                                       
  .323، ص13 ، جهمان. 1
  .406، ص14، جهمان. 2
محمد بن علي بن حسين بن بابويـه قمـي، صـدوق،            » . صائما نهاره قائما ليله    سنةلي ابيه عشرين     بكي ع  ولقد«. 3

N�RـS&� يخ محمدبن الحسن حرالعـامل    يش؛ الش 1362ن، چاپ اول،    ي، قم، جامعه مدرس   518، ص، Rـ	;
 P2ـ�!� P
�&�
R�; �&� �6
A� ـالسلام لإح  هميت عل ي، قم، مؤسسه آل الب    396، ص 8، ج P2��� P9�6 �&ـ لتـراث چـاپ دوم،     اء ا ي

 .ق1414
زيـن الـدين بـن علـي     » . صائما نهاره قائما ليلـه     سنةواما سيدنا ومولانا علي بن الحسين بكي علي ابيه اربعين           «. 4

شايد ايشان سـال    . (رتى، چاپ اول، بي تا    ي، قم، بص  5، ص � �&	��T %"� )�0�F� � �3�F� �O'��د ثانى،   يعاملي، شه 
  )م. دانسته استق101را ) ع(شهادت امام سجاد 
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  1.شته شدندكشتند و خودشان هم كشته دادند و كردند و ك

 ـ در جمع اعضاى جامعـه روحان      ،1362 مهر   سيزدهراني ديگر در     امام در سخن    ت مبـارز  ي
غـات قـم،    يشور، اعضاى دفتر تبل   كغات اسلامى سراسر    يندگان دفاتر سازمان تبل   يتهران، نما 

ه جماران  ينين اهل سنت در حس    ايندگان طلاب قم و روحان    ي نما ،رانيم ا يطلاب خارجى مق  
  :چنين فرمودند

ت كنه حر يه از مد  ك از آن وقتى     ،د ما يات ما و به حسب عقا     يدالشهدا به حسب روا   يس
شود، قبل از تولد او اطلاع       د مى يدانست شه   مى ؛ندك ه چى دارد مى   كنست  دا  مى ،ردك

رون رفـت،   يه در آن حال ب    كه و از م   كه آمد م  كقتى  و. ات ما يداده بودند به حسب روا    
ه ك ـه همـه مـردم دارنـد بـه م    ك ـ وقتـى  يـك ه در كاسى بزرگى بود   يت س ك حر يك
 ـ  يت س ك حر يكن  يا. ه خارج بشود  كشان از م  يروند، ا  مى اتش، ك ـود، تمـام حر   اسـى ب
ه بنـى   كاسى بود   ي س -ت اسلامى كن حر ياسى، و ا  ي س -اسى بود؛ اسلامى  يات س كحر
  2.مال شده بوديت نبود، اسلام پاكن حرين برد و اگر ايه را از بيام

شود كه حضرت امام با نظريـه شـهادت          راني چنين برداشت مي    از مجموع اين دو سخن    
 به سمت كوفه براي شـهادت       ،م با علم به شهادت     كه اما  اعتقاد دارد سياسي موافق است و     

  .و نجات دين حركت كرد

۳.  	� 
�	�  

۳ .۱ .-.�/� 0 1�
�  

توان ميان دو نظر جمع كـرد و هـم            هم مي  ،براي بررسي و دريافت ديدگاه امام خميني      
 بدين معنا كه ممكـن اسـت امـام نظـري را             نمود؛توان بر اساس ناسخ و منسوخ عمل         مي

 از آن منصرف گرديده است و بنابراين، آخرين نظـر امـام را بـه عنـوان                  اًعدمطرح كرده و ب   
  .برداشت و ديدگاه امام بدانيم

 ، در نوفل لوشـاتو    مريق1398 ذى الحجه    هفده مصادف با    1357 آبان   27امام در تاريخ    
م يان مق ـ ي ـجو  در جمـع دانـش      هاى ظـالم   ومتكراني درباره ضرورت مبارزه با ح      طي سخن 

  :دخارج فرمودن

                                                       
  .19، ص5امام خميني، پيشين، ج. 1
  .177، ص18 ، جهمان. 2
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ه خـوب،   ك ـد و همان طور هم بود       يد؛ و شا  يزيردند بر ضد    كام  يدالشهدا ق يحضرت س 
 ـزيه  ك ـ نيه موفق به ا   كن بود   ينان به ا  ياطم  ـندازنـد نـشوند؛ ا    يد را از سـلطنت ب     ي ن ي

ن حال بـراى    ين مطلب؛ در ع   يشان مطلع بودند بر ا    يه ا كن طور است    ياخبارش هم ا  
 ـ ق-شته بـشوند  ك ـه  ك ني و لو ا   -نندكام  يم ظالم ق  ي رژ يكه بر ضد    كن معنى   يهم ام ي
  1.شته شدندكشتند و خودشان هم كشته دادند و كردند و ك

ه جماران چنين   يني در حس  )مري ق 1403 ذى الحجه    27( 1362 مهر   سيزدهنيز در تاريخ    
  : راني نمودند سخن

ت ك ـنه حر يه از مد  كد ما از آن وقتى      يات ما و به حسب عقا     يدالشهدا به حسب روا   يس
شود، قبل از تولد او اطلاع       د مى يدانست شه  ند، مى ك ه چى دارد مى   كدانست   مى ،ردك

  2.ات مايداده بودند به حسب روا

 ـ امـام در پ    ولي  ـام راد ي  ـزيو تلو ي ام ي ـ هـدف ق   ، در جمـاران   1367ن  يونى در اول فـرورد    ي
  :دالشهدا را چنين بيان كردنديس

ه آمدنـد و از     كمدند و به م   رون آ ينه ب يه از مد  كشان را از وقتى     يشات ا يه فرما ككسى  
 ـه ا ك ـند  يب شنود همه را، مى    شان را مى  يهاى ا   حرف ،رونيه آمدند ب  كم شان متوجـه   ي

ه آمـده بـود   كه، بلكند يه آمده است ببكن جور نبود ي ا.ندك ه چه دارد مى   كبوده است   
 فخرى است   يكن  ين معنا آمده بود و ا     ي براى ا  لاً اص .رديخواست بگ  ومت هم مى  كح

ها  نير؛ ايامده، خيومت نكدالشهدا براى حيه حضرت سكنند ك ال مىيه خك ىيها و آن
 ـه با ك ـ ني ـومت آمدند، براى ا   كبراى ح    دالـشهدا باشـد،    يومـت دسـت مثـل س      كد ح ي

 ـام انب ي ـدالشهدا هستند باشد؛ اصل ق    يعه س يه ش كسانى  كمثل    ـا از اول تـا آخـر ا       ي   ن ي
  3.بوده است

  : فرمايد بعد امام در ادامه مي

اى عـالم،   يه زندگى همه انب   يدالشهدا، زندگى حضرت صاحب سلام اللَّه عل      يزندگى س 
ه در مقابـل جـور،      ك ـن معنا بـوده اسـت       يشان ا   همه ،ا از اول، از آدم تا حالا      يهمه انب 

  4.ومتكنند، حكخواستند درست  ومت عدل را مىكح

 در  اسـت و امـام    ) ع(اين پيام امام آخرين مطلب ايشان درباره هدف قيام امـام حـسين              
                                                       

  .19، ص5، جهمان. 1
  .177، ص18 ، جهمان. 2
  .3، ص21 ، جهمان. 3
  .4، ص21 همان، ج. 4
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د و  ن ـ حكومـت تـشكيل ده     ندخواست مي) ع( كه امام حسين     كرد  ميهاي مختلف بيان     زمان
  .اين خواست و سيره انبيا و اولياست

۳ .۲ .2 
34 	$�  

هـا بـاهم در تـضاد         اين صـحبت   يعني ؛هاي امام است   راه جمع ميان گفته   عدم تعارض   
 .تشكيل حكومت بوده است ،از سفر به كوفه) ع( هدف امام حسين ايشان، عقيده  به .نيست

جا كه امام با قاطعيـت       آن. هاي مختلف به اين مطلب تصريح كردند       ايشان در جاها و زمان    
د و اين مطلب از روايات مـا        نرس  به شهادت مي   ند كه دانست مي) ع(گويد كه امام حسين      مي

دت  پيـروان نظريـه شـها      زيـرا  ؛شـود   دليل و تأييد نظريه شهادت نمي      ،شود هم استفاده مي  
 سخني كه نشان دهد قصد      ،گويند كه امام قصد شهادت داشت و در هيچ جا از آثار امام             مي

 پيروان نظريه سياسـي هـم       ،از طرف ديگر  .  وجود ندارد  ،شهادت بوده است  ) ع(امام حسين   
و هـدف داشـتن      61 بلكه تاريخ دقيـق عاشـوراي        ،رسد گويند كه امام به شهادت نمي      نمي

  . شهادت راشهادت را منكرند نه اصل
  :آقاي رباني گلپايگاني تعارض ميان اين دو ديدگاه را چنين حل كرده است

 زيرا اشكال مزبور در صورتي وارد است        ؛ال در كلمات امام خميني است     ؤ اين س  خپاس
كه كه مقصود امام تشكيل حكومت در زمان خودش بوده باشد ولي اگر مقصود ايـن                

 ـ            اموزد كـه حكومـت اسـلامي در دسـت          باشد كه او مـي خواسـت بـه مـسلمانان بي
 هاي الهي و صالح مانند امام معصوم يا نماينده او چون مسلم بن عقيل باشـد،                انسان

  1.آيد ديگر اشكالي پيش نمي

 علم امام بـا نظريـه       ،طور كه گفته شد     همان زيرا ؛رسد اين تحليل هم كامل به نظر نمي      
  : فرمايد  در مقام تعليل مي امام در ادامه،حكومت تعارض ندارد و از طرفي ديگر

عه يه ش ـ ك ـسانى  ك ـدالـشهدا باشـد، مثـل       يومت دسـت مثـل س     كد ح يه با ك نيبراى ا 
  2.ن بوده استيا از اول تا آخر ايام انبيدالشهدا هستند باشد؛ اصل قيس

دانـد، اگرچـه امـام     و مثل او و شيعه او مي  ) ع(امام خميني حكومت را براي امام حسين        
  .نان الگو هم استبراي مسلما )ع(حسين 

                                                       
("WـI �Bـ�V �&1,ـ� ��ـ�� 14
"ـ� � )�B"ـU %�#ـ$�� تنظيم و نشر آثار امام خميني،        مؤسسه. 1  X0ـ�O� 324، ص �17*%ـ� ،

  .1375اول، دفتر سوم، تهران، چاپ 
  .3، ص21 ، ج��
	� ����امام خميني، . 2
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 نقشه  درباره  ندهيهاى آ   خويش به نسل     الهى -اسيينامه س  تيامام خميني در آخرين وص    
  :فرمايد خطرناك دشمن مبني بر جدايي دين و سياست چنين مي

ــا طا ــه دوم يو ام ــف ــشه موذك ــد و اســلام را از ح يه نق ــه دارن ــت و سكان   اســت يوم
 صلى اللَّـه    -م و سنت رسول اللَّه    يرك  قرآن هكن نادانان گفت    يد به ا  ي با ،دانند جدا مى 

  زهــا ير چي در ســا،ام دارنــدكــاســت احيومــت و سكه در حكــ آن قــدر -ه و آلــهيــعل
  ه غفلـت   ك ـاسـى اسـت     ي س -ام عبـادى اسـلام، عبـادى      ك ـار از اح  يه بـس  كندارند؛ بل 

  ومـت  كل ح كيتـش ) ص(غمبـر اسـلام     يپ. هـا را بـه بـار آورده        بتين مـص  ي ا ،ها از آن 
  خلفـاى  . زه بـسط عـدالت اجتمـاعى      ي ـن با انگ  ك ل ،هاى جهان  ومتكر ح يداد مثل سا  

    طالــبيومــت علــى بــن ابــكانــد و ح ع داشــتهيهــاى وســ ومــتك ح،اول اســلامى
   از واضـحات  ،تـر  تـر و گـسترده    عيزه، بـه طـور وس ـ     يز با همان انگ   ي ن -ه السلام ي عل -

 ـننـون   كومت به اسم اسلام بوده؛ و ا      كج ح يتدر هپس از آن ب   . خ است يتار ان يز مـدع  ي
   -ه و آلـه   ي ـ صـلى اللَّـه عل     -رمك ـروى از اسـلام و رسـول ا       ي ـومت اسلامى بـه پ    كح

  د آن دارم   ي ـگـذرم، ولـى ام     نامـه بـا اشـاره مـى        تين وص ـ ي ـن جانـب در ا    يا .ارنديبس
  ن اشــتباه يــسان، مــسلمانان را از ايــنو خيشناســان و تــار سندگان و جامعــهيــه نوكــ

 ـ(ا  ي ـه انب ك ـ شـود  آنچه گفته شـده و مـى      . رون آورند يب  ـبـه معنو ) هم الـسلام يعل   ات ي
 ـا و اول  ي ـ مطرود است و انب    ،ىيايومت و سررشته دارى دن    كار دارند و ح   ك   ا و بزرگـان    ي

  ج يه نتـا  ك ـآورى اسـت     م، اشتباه تأسف  ينكن  يد چن يز با يردند و ما ن   ك از آن احتراز مى   
خـوار   ونردن راه براى استعمارگران خ ـكهاى اسلامى و باز دن ملتيشكآن به تباهى    

  گـرى   تـاتورى و سـتم    يكطانى و د  يهـاى ش ـ   ومـت ك ح ،چه مردود است   را آن ي ز ؛است
  ر يه از آن تحـذ    ك ـى  ياي ـهـاى منحـرف و دن      زهي ـى و انگ  يجـو  ه بـراى سـلطه    كاست  
 ـگرا طلبـى و طـاغوت     آورى ثروت و مال و قدرت      اند؛ جمع  نموده ى اسـت و بـالاخره      ي

ومـت حـق بـراى نفـع        ك امـا ح   .نـد كه انسان را از حق تعـالى غافـل          كى است   يايدن
ه مثـل   كرى از ظلم و جور و اقامه عدالت اجتماعى، همان است            يمستضعفان و جلوگ  

اى ي و اوص ـ  -ه و آلـه   ي ـ صلى اللَّـه عل    -م الشأن اسلام  يامبر عظ يود و پ  ومان بن دا  يسل
ن ين واجبات و اقامه آن از والاتريتر ردند؛ از بزرگك وشش مىكوارش براى آن   بزرگ

.  از امور لازمه است    ،ها بوده  ومتكن ح يه در ا  كاست سالم   يچه س   چنان عبادات است، 
 ـران بـا د   يار ا يدار و هوش  يد ملت ب  يبا  ـ ا ،د اسـلامى  ي . نـد يهـا را خنثـى نما      ن توطئـه  ي

گـر را    ن توطئـه  ياطيزند و دست ش   ي ملت برخ  كمكسندگان متعهد به    يندگان و نو  يگو
  1.نديقطع نما

                                                       
  .407-406، ص21 امام خميني، پيشين، ج. 1
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 در تاريخ بشريت و رويدادهاي تـاريخ اسـلام اسـت و             نظير عاشورا حركت پرشكوه و بي    
 و  آيـد   به شمار مي  ستيزي   خواهي و ظلم   هنوز هم عامل درس آموزي، شعور آفريني، عدالت       

  .تا ابد چراغ راه دين باقي خواهد ماند
دانـست و    مـي عاشـورا را در رأس امـور سياسـي          ،   مكتب  اين امام خميني درس آموخته   

 عملـي و    ، حاكميت دين بر جامعه را با پيروزي انقلاب اسـلامي          ،اتوانست با الهام از عاشور    
) ع(معتقد است كه امـام حـسين          ايشان حكومت را شأن انبيا و اوليا دانسته و         .هموار سازد 

 دنبـال   ، و در حركت خود به سمت كوفـه        دانستند   مي حكومت و رهبري جامعه را حق خود      
  .دن پيامبر را زنده و بازخواني نماي تا دين تحريف شدهبودندتشكيل حكومت عدل الهي 
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